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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

 قانون محاوره و فهم معنای لفظ
دست کند و این ارتباط بهعرض شد که متکلمّ در بیان مطالب خودش با مخاطب ارتباط برقرار می

متکلم نیست؛ بلکه براساس قانونی است که متکلمّ و مخاطب هر دو باید موظّف بر عمل به این قانون 
تواند سرخود کلامی را به مخاطب القا کند، مگر اینکه گویند. یک متکلم نمیمیباشند که به این تعهّد می

 آید.به این قانون که قانون محاوره است، متعهّد باشد. البتهّ بحث تعهد بعداً می
 اراده معنای مطابقی بر پایه فهم مخاطب

داند یعنی متکلم می ای که متکلم در بیان مطلب دارد در گرو فهم مخاطب از این کلام است؛اراده
فهمد. متکلم براساس فهم مخاطب از این نخواهی مخاطب معنای مطابقی را از این کلام میکه خواهی

کند؛ آن معنای مطابقی همان دلالت وضعی الفاظ بر مفهوم است که کلام معنای مطابقی را اراده می
 گوییم.بتدایی و ارادۀ ابتدایی میکند که به آن مفهوم امتکلم ابتدائاً آن را به مخاطب القا می

اگر غیر از این باشد و متکلم مقصودش از لفظ معنای مطابقی نباشد، در این صورت میزی بین  
رأیت اسداً فی »جای اینکه بگوید: آن کلام و کلام دیگر و بین لفظی و لفظ دیگر وجود ندارد. یعنی به

معنای مطابقی را قصد نکرده است و ترجیح یکی از  ، چون«رأیت ذئباً فی الحمام»گوید: ، می«الحمام
 شود.الفاظ بر الفاظ دیگر ترجیح بلامرجّح می

پس متکلم چه بخواهد و چه نخواهد معنای مطابقی را که همان اسد برای حیوان مفترس است،  
رس قصد کرده است. و مخاطب چه اراده بکند و چه اراده نکند آن معنای مطابقی که همان حیوان مفت

 است، به ذهنش آمده است.
 همراهی لفظ و متکلم و مخاطب در دلالت

این مطلب را که خود الفاظ هم چه بخواهند و چه نخواهند دلالت بر معنای  أضف إلی ذلک 
توان برای تعاریفی که آقایان برای منطوق کنند. اگر این سه نکته در نظر باشد، میمطابقی خودشان می

 ای باز کرد و در آنها تأمل کرد.اند حساب جداگانهو مفهوم آورده
ابقی را اراده کرده است؛ و اِلّا ترجیح بلامرجّح است. مخاطب بنابراین متکلم ابتدائاً معنای مط

معنای مطابقی را ادراک کرده است. خود الفاظ هم در دلالت اوّلیه و ابتدائیۀّ خود، بر  اولاً بلااولهم 
بر معنای  «رأیت»، «رأیت اسداً فی الحمام»گویم: کنند؛ یعنی وقتی که من میمعانی مطابقیه دلالت می

هم هکذا بر معنای  «فی الحمام»کند و بر معنای حیوان مفترس دلالت می «اسداً »کند؛ لالت میابصار د
 کند.مطابقی دلالت می

 مثال واژه ماء و دلالت مستقل از گوینده
قطعاً بر آن  ماءروی دیوار منقوش شده است، این  «ماء»بینید کلمۀ مثال وقتی که میبابمن 

 ماءرا چه کسی نوشته باشد. حتی اگر این  ماءکند؛ فرقی ندارد که این مفهوم مایع سیال دلالت می
بر مایع سیال  ماءتوانید بگویید که این حدنفسه بدون کاتبی بر روی دیوار منقوش شده باشد، نمیفی

 آید.در ذهنتان نمی «خُبز»افتد، می «ماء»دلالت ندارد. یعنی وقتی که چشمتان به کلمۀ 

 ر معنای مبهمدلالت لفظ مشترک ب
 : اگر آن کلمه مشترک لفظی باشد چطور است؟تلمیذـ 
کند. بحث مبهمات بعداً خواهد آمد و بسیار : مشترک لفظی دلالت بر یک معنای مبهم میاستادـ 

بحث مهمی است و در اجرای اصول لفظیه و اصول عملیه خیلی کاربرد دارد و در موارد اشتغال و 



_______________________________________________________________________________________________________ 

3 

نظر شود! حکم بسیاری از احکام و موضوعاتی که از نقطهبرائت در بحث مبهمات خیلی استفاده می
 نظر مصداق مبهم هستند خواهد آمد. یکی از موارد مبهمات همین مشترک لفظی است.یا از نقطه مفهوم

 نمونه لفظ عین و معنای جامع معانی آن
ای که با توجه به معانی «رأیت عیناً»گویید: مثال وقتی که میبابدر مورد اشتراک لفظی من

داند که آید. مخاطب میاز آنها در ذهن می مخاطب از این عین در ذهن دارد، یک معنای جامع مبهمی
برای عین ده معنا هست؛ یکی از آن معانی ربیعه است، یکی از آن معانی اسد است، یکی از آن معانی 
فضّه است، یکی از آن معانی ذهب است، یکی از آن معانی چشمه است، یکی از آن معانی شارع است، 

 است و... کلب مُعلََّمیکی از آن معانی 
طور که قبلاً در بحث فلسفه عرض کردم، هر معنای جامعی که بخواهید در نظر بگیرید، همان

 کند.معنای مبهم است. معنای جامع باید مبهم باشد؛ منتها میزان ابهام تفاوت می
معنایی که  بالإجمال و بالإبهامداند که عین، خارج از این چند مصداق نیست، وقتی مخاطب می 

داند که متکلم یکی از این ده معنا را آید. یعنی مخاطب میزند در ذهن او میاق دور میدر این ده مصد
داند یک از این ده معنا مصداقاً منظور است، نیاز به قرینه دارد. تفصیلاً میقصد کرده است. حالا کدام

علاوه صد نکرده است. بهداند که متکلم غیر از این ده تا را قکه معنای متکلم خارج از این ده تا نیست. می
 داند که یکی از این ده تا را قصد کرده است نه تمام این ده تا را.می

آید یک معنای جامع مبهمی را در ذهن این معانی که از استماع لفظ عین، در ذهن مخاطب می
 ست.کند. آن معنای جامع مبهم، عدم خلوّ نیتّ و قصد متکلم از یکی از این ده تامخاطب متصور می

، طلا و فضّه و حارث و ینبوع کلب مُعلََّمکند و از بین یعنی مخاطب در ذهن خودش مروری می 
کشد و آن را مفهوم آورد، یک معنای مبهم را بیرون میالمجموع در ذهن میحیثتایی که منو این ده

 شود.نحو میدهد. پس مشترک لفظی به اینعین قرار می
 مرابهام معنای طلب در لفظ ا

و مانند همین مشترک لفظی است آن الفاظی که بر اشتراک معنوی یا بر عموم المجاز دلالت 
همین مفهوم مبهم که در مشترک لفظی  شاید دو تعبیر مختلف است ولکن درواقع یکی است، کنند،می
بر استحباب،  کند همآید. مثلاً اگر قائل شویم که لفظ امر هم بر وجوب دلالت میآید، در اینجا هم میمی

ذلک، در این صورت وقتی که شارع یا مولا یک هم بر تحذیر، هم بر استهزاء، هم بر تعجیل و امثال
ای که در همۀ اینها سریان و جریان دارد در ذهن نخواهی معنای مبهمهلفظ امری را بگوید، خواهی

 آید و آن معنای طلب است.مخاطب می
گردد که دنبال این میست احتیاج به قرینه دارد. مخاطب بهاما اینکه نحوۀ طلب به چه صورت ا 

اینکه از اول اینکه از اول معنای امر را بر نهی ]یا بر جحد[ حمل کند، نهاین طلب چگونه است، نه
حمل کند؛ بلکه لفظ امر دلالت بر آن معنای مبهمۀ طلب دارد. منتها در  کلب مُعَلَّممعنای عین را بر 

 کند که قرائن حالیه باشد یا مقالیه.ای مبهمه نیاز به قرینه دارد و فرقی نمیتشخیص مصداق معن
 تفاوت وضع برای معانی با فهم معنای جامع

تک معانی وضع شده است. بر معنای جامع وضع نشده : در الفاظ مشترک، لفظ برای تکتلمیذـ 
 کند؟!است؛ پس چگونه لفظ دلالت بر معنای جامع می

ای که برای آن وضع تک آن معانی، لفظ عین ابتدائاً بر تک«رأیت عیناً»گوییم: می: وقتی استادـ 
تک آن معانی عین در ذهن ، یا تک«رأیت عیناً»گوید: کند؛ یعنی وقتی که متکلم میشده است دلالت می

و  اینکه روی خصوص اینها انسان بخواهد فکر کند.آید؛ نهالمجموع در ذهن میحیثآید، یا منمی
گوید، چون این لفظ، لفظ مشترک است، مخاطب ابتدائاً را می «عین»دیگر وقتی که متکلم لفظ عبارتبه

گذاریم. این منطوق مبهم از کند که اسم آن را منطوق مبهم میبرای خودش یک منطوق را وضع می
 ی آن لفظ، جنبۀ حکایی دارد.لهموضوعٌها و آن مفاهیم تک آن منطوقتک
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 و ابهام مصداق شیر اسم جنس
کند، مثل برنج یا گندم یا اسد. اسد بر حیوان مفترس مثال الفاظی که بر جنس دلالت میبابمن
یک از این مصادیق ای دارد، کدامکند؛ منتها از آنجایی که حیوان مفترس مصادیق متعددهدلالت می

ام یا اسد جوان ؟ آیا اسد پیر را دیدهام یا اسد مذکر راموردنظر متکلم است؟ آیا اسد مؤنث را من دیده
ام؟ را؟ اسد چه نژادی را دیده اسد اصفرام یا را دیده اسد ابیضام یا خودش را؟ را؟ آیا بچۀ اسد را دیده

 تمام اینها مصادیقی برای آن منطوق و آن مفهوم هستند.
یعنی همان معنایی  آورد؛مخاطب یک معنایی از این اسم جنس در ذهن می اولاً بلااولبنابراین 

آید نه نحو مبهم میدر اینکه آن معنا به إنمّا الکلامکه واضع وضع کرده است که همان اسد است. ولی 
 نحو مفصّل.به

شود معینّ. دهد؛ این میآورد و این اسد را به من نشان میگیرد و میوقت متکلم دست مرا مییک
گوید. هزار گونه شیر داریم: شیر سفید، شیر قرمز، شیر ، اسد مبهم می«رأیت اسداً»گوید: وقت مییک

زرد، مؤنث و مذکّر، نژادهای مختلف، شیر هندوستان، شیر آفریقا، شیر آمریکا؛ همۀ اینها از انواع 
نخواهی این معنای مطابقی در ذهن من به یک معنای مبهم و به یک هیولای اسد است. بنابراین خواهی

 هیولای مبهمه منطوق برای این اسد است.شود. آن مبهمه تبدیل می

 تبدیل معانی عین به یک معنای مبهم
کند بر دلالت می بالدلالة الأوّلیه، عین «عین»گویم: طور است؛ وقتی که من میدر عین هم همین

، اگر ده معنا داشته باشد، لاجرم «رأیت عیناً»شنوم: تک آن معانی. لذا وقتی که من از مولا میتمام تک
دانم، آید. منتها چون من منویّ مولا و مصداق مولا را از این عین نمیده معنای عین در ذهن من می

شود منطوق دهد؛ یعنی یکی از این ده تا. این میاین ده معنا جای خودش را به یک هیولای مبهمه می
 شود دلالت اوّلیه.لفظ عین در ذهن مخاطب و این می

نخواهی دلالت بر منطوق خودش و دلالت مطابقی وشن شد که لفظ خواهیبنابراین تا اینجا مسئله ر
گویند، یا اراده نکند. وقتی که ای که آقایان میبر مفهوم اولیۀّ خودش دارد؛ چه متکلم اراده کند به اراده

فی »آید. چطور اینکه اگر قدری تأمل کند و ، حیوان مفترس در ذهن می«رأیت اسداً»متکلم بگوید: 
 آید.در ذهن می «رأیت اسداً»نخواهی را یک دقیقۀ دیگر بگوید، در اینجا خواهی «امالحم

 دو اراده متکلم و دو گونه دلالت
ای را که متکلم حالا صحبت در این است که این دلالتی که این لفظ بر معنای مطابقی دارد و اراده

از این معنای مطابقی لفظ کرده است، آیا این اراده ارادۀ مفهومی است یا ارادۀ وقوعی و تحققی و 
ابقی را اراده اوقات متکلم ارادۀ مفهومی و مطکند. گاهیوجودی است؟ از اینجا دیگر مطلب فرق می

شود. در مجاز و استعارات وقتی که عنوان وجودی و وقوعی و تحققی؛ این مانند مجاز میکند نه بهمی
، آیا منظور متکلم از بیان این کلام، وقوع و وجود اسد در حمام «رأیت اسداً فی الحمام»گوید: متکلم می

بگوید که من در حمام اسد و همین حیوان خواهد و در عالم خارج است یا منظورش اسد نیست؟! او نمی
 مفترس را دیدم.

 اراده مفهومی و معنای مطابقی
پس متکلم در اینجا دو اراده دارد؛ ارادۀ اول ارادۀ مفهومی و معنای مطابقی از کلام است. و 
عرض کردیم که اگر این اراده نباشد، ترتیب الفاظ ترجیح بلامرجّح است. متکلم باید از لفظ، ارادۀ 

گری را حیوان مفترس را بکند؛ اگر اراده نکرده است، پس چرا اسد را آورده است؟! باید چیز دی
 آورد!می

 اراده وقوعی و نقش قرینه
گذارند و ما اسم آن را ارادۀ وقوعی و ارادۀ تحققی ارادۀ دوم که آقایان اسم آن را ارادۀ جدیّ می
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گذاریم. ارادۀ دومی که متکلم دارد این است که منظور و ارادۀ تأصّلی و ارادۀ وجودی در عالم خارج می
ع این معنا در خارج است؛ آن معنا معنای التزامی است و دیگر معنای من از این خبر و این حکایت وقو

کند. ارادۀ اول که بر سر مطابقی نیست. پس متکلم در مقام بیان مراد همیشه ارادۀ وقوعی را قصد می
جای خودش محفوظ است، آن دست او نیست. در ارادۀ وقوعی متکلم وقوع این معنا را در عالم خارج 

 مرید است.
کند، چون اگر لفظ بر این معنا دلالت نکند، مخاطب چیزی را لفظ هم دلالت بر این معنا می خود 

کند، یا لفظ به قرینه و حدنفسه در آنجایی که قرینه قرینۀ مقالیه باشد دلالت میفهمد؛ حالا یا لفظ فینمی
کند. بالأخره د دلالت میکمک و مساعدت مقام و حال، در آنجایی که قرینه قرینۀ حالیه و مقامیه باشبه

 کند.لفظ با آن قرینه دلالت بر آن مدلول وجودی و مدلول وقوعی خودش می
ما دو دلالت داریم؛ دلالت اول دلالت مفهومی است که لفظ، دلالت مفهومی بر آن  هذابناءًعلی

 کند.رج میمعنا دارد و دلالت دوم دلالت وقوعی است که لفظ، دلالت بر وقوع این معنا در عالم خا

 نقد تعریف منطوق و مفهوم
 گویند.گویند و به چه چیزی مفهوم میحالا صحبت در این است که به چه چیزی منطوق می

 مرز معنای مطابقی و معنای مجازی
منطوق عبارت است از آن معنایی که لفظ بالمطابقه بر آن معنا »اند: بعضی از آقایان فرموده

لفظ بر آن معنا بالمطابقه دلالت »گویید: ن آقایان سؤال کرد: اینکه شما میباید از ای« 1کند.دلالت می

باشد؛ یعنی حیوان مفترسی دلالت مطابقی، حیوان مفترس می رأیت اسداً فی الحمامپس آیا در « کند.می
است؛  «فی الحمام»هم  «فی الحمام»و  «اسداً » «اسداً »و  «رأیت» «رأیت»را در حمام دیدم؟! معنای 

 شود معنای مطابقی.ن میای
 تک و ترکیبی دارند.: الفاظ این عبارت معنای تکتلمیذـ 
 اش هم همین است.: معنای ترکیبیاستادـ 
 : در ترکیب قرینه داریم.تلمیذـ 
 فاء و یاء؛ یعنی «فی الحمام»در  «فی»خواهیم بگوییم: : ما به قرینه کاری نداریم. ما میاستادـ 

رأیت اسداً فی »معنای حمام است و... این هم به «حاء میم الف میم»حمام، معنای ظرفیت است. به
و  «رأیت»طور نگفتم: تک بیان نکردم؛ یعنی اینمن تک« ؛ یعنی من در حمام شیری را دیدم.الحمام

تک چه دلالاتی این تک. «فی الحمام»، پنج دقیقه بعدش هم بگویم: «اسداً »یک دقیقه بعدش بگویم: 
« ؛ یعنی اسدی را در حمام دیدم.رأیت اسداً فی الحمام»تا را با هم جمع کردم و گفتم: لا این سهدارد؟! حا

 است؟! رجل شجاعاش کجای معنای مطابقی
 رود!: قرینۀ آن این است که شیر به حمام نمیتلمیذـ 
این آورید؟! حساب می: بله، آن یک چیز دیگر است. شما چرا آن را معنای مطابقی بهاستادـ 

 معنای التزامی است!
 اشکال شمول هر معنای التزامی

گوییم: می« شود.ای است که از کلام استفاده میمفهوم، معنای التزامی»گویند: به آقایانی که می
را هم داخل در مفهوم بیاوریم!  رجل شجاعپس باید « معنای التزامی کلام نیست؟! رجل شجاعمگر »

آرام قضیه را به اینجا ر است. علت اینکه من در ابتدای بحث آرامظهور و این مسائل چیزهای دیگ
همین جهت است. یعنی ابتدا دلالت را دو قسم کردم: یک دلالت بدوی و یک دلالت ثانوی. ام بهرسانده

رأیت اسداً فی دلالت بدوی دلالتی است بر خود آن معنای مطابقی در محل نطق و در محلّ آن کلام. 

                                           
 .۱۰۷، ص ۱، ج الفقهأصول 1
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له خودشان دلالت دارند؛ اگر دلالت ندارند، پس نخواهی بر معنای مطابقی و موضوع، خواهیالحمام
 آید.آیند؟! بالأخره دلالت دارد که در ذهن میچرا در ذهن شما می

 های متعدد یک کلاممثال تابلو و دلالت
نویسد؛ این تابلو دلالات مختلفی دارد. بر میمثال یک خطاط تابلویی بابدلالات متعدد هستند؛ من

باشد؛ لطفاً امروز در منزل حضرت آیةالله العظمی فلان مجلس روضه برقرار می»نویسد: این تابلو می
دهند؛ تومان پول می به یک خطاط خوب ده هزار تومان یا پنجاه هزار« حاضرین به غایبین اطلاع بدهند.

سنجید آیا کنید و با خودتان میتر! شما به این نگاه میهرچه خط بهتر، بازار علم و اسلام هم پررونق
 رفتن به مصلحت است و مقرون به صرفه است یا مقرون به صرفه نیست؟

کنید یا کنید؟ یا حرکت میوقتی که جریانات را خوب بررسی کردید، آن موقع چه کار می 
نه، از این آقایاني است كه دیگر خرش از پل گذشته است؛ دیگر كسي برود و نرود به حالش »گویید: می

کار باشد، مثل کار است. اگر تازهاز این آقایان تازه»یا « كند. نه، مقرون به صرفه نیست.فرقي نمي
درست « مایه بگذارد.صرفد به اینکه انسان یک قدری اینکه وضعش بد نیست؛ رفتن در آنجا خلاصه می

 شد؟
كنند. بینید از آنها گذشته است، دیگر اعتنا نميهمیشه سراغ تازه كارها بروید! آنهایي كه مي 

 عرض كنم حضورتان كه بله، دیگر حالا وارد در سیاست نشویم. درست شد؟!

 های نویسنده تابلووقوع مجلس و ویژگی
کند که در آنجا یک مجلس هست. این لفظ دالّ این می دلالت بر اولاً بلااولاولاً کلام روی تابلو  

 است و وقوع آن مجلس هم یک مدلول است. این یک معنا از دلالت است.
بینید که این کلام دلالت بینید که خطش خوب است؛ میکنید و میدلالت دوم اینکه شما نگاه می

جا فهمیدید. این کند بر اینکه خطّ این خطاطی که نوشته خیلی خوب بوده است. این را هم از همینمی
 هم یک دلالت است.

ا نوشته است، حتماً به پول بینید که این خطاطی که این ریک دلالت دیگر دارد و آن اینکه می
نیاز داشته است، چون خیلی زحمت کشیده و تذهیب کرده و خیلی رنگ و لعاب به این تابلو داده است 

بینید که الحمدلله جیب پول دهنده به منبع فیاض طرف هم میتااینکه تابلو را خوب از آب دربیاورد. از آن
 دارد!ده است! چنین تابلویی خیلی خرج برمیوصل است و حسابی در اینجا خرج کر الإطلاقعلی

آید که دست میاز این کلام به جرّاهلمّ طور آورید و همینهایی که در ذهن میتمام این دلالت 
امروز در منزل فلان شخص چنین مجلسی هست. پس منافات ندارد که یک کلام در عین اینکه کلام 

 ای داشته باشد.واحد است ولی دلالات متعدده در جهات متعدده
کند؛ است که بر حیوان مفترس در حمام دلالت می «رأیت اسداً فی الحمام»منطوق ما در اینجا 

 این یک دلالت.
 جایگاه دلالت وقوعی در منطوق و مفهوم

کند بر یک معنایی که آن دلالت دیگری هم دارد به نام دلالت وقوعی؛ یعنی این کلام دلالت می
کنید. صحبت در این گرفته است؛ همان دلالتی که شما از آن تعبیر به ظهور میمعنا در خارج انجام 

گویید منطوق است و منطوق را به است که آیا آن معنای وقوعی منطوق است یا مفهوم؟ اگر شما می
آورید، این معنای التزامی است! معنای مطابقی الفاظ در کجای آن هست؟! مفهوم مطابقی الفاظ تعبیر می

معنای التزامی آن است و این معنا را عقل  رجل شجاع، «رأیت اسداً فی الحمام»گویم: که من می وقتی
فهمد و اصلاً در مجاز، وضع دخالت ندارد! چه کسی گفته است که در مجاز، وضع دخالت دارد؟! می

عقل  کنیم. مجاز دخالت عقل است، مجاز عنایتحالا اگر بخواهید، بحث بیشتری راجع به مجاز می
 است، مجاز تابع ذوق است.
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 تفاوت مجاز لفظی و مجاز عقلی
مجاز عقلی از باب مجاز در اسناد است. مجاز لفظی در آنجایی است که لفظ در آن معنا دخالت 

کند. در آنجا لفظ بر غیر له خودش از نظر وقوعی دلالت میدارد. در اینجا لفظ، بر غیر ماوضع
آید و کند؛ منتها در مجاز در اسناد، خود عقل میله دلالت میبر ماوضع کند؛ بلکهله دلالت نمیماوضع

لفظی را که باید برای یک موضوعی باشد یا موضوعی را که باید برای یک محمول باشد، آن موضوع 
 دهد.را به یک موضوع دیگر تغییر می

 جایی اسناد در دو مثال مجاز عقلیجابه
اصلاً لفظ را  «أنبت الربیع البقلة.»گوید: ولی می «بت الله البقلة.أن»خواهد بگوید: مثال میبابمن
دهد از باب آید این انبات را که باید به خدا مستند باشد، به ربیع استناد میدهد؛ یعنی واقعاً میتغییر می

به امیر استناد  در آنجا باید بنا را به معمار و بناّ استناد بدهد ولی «بنی الامیرُ المدینة»مجاز. یا در باب 
نظر مجازی، بلکه دهد؛ البتهّ نه از نقطهعاً بنا را به او اسناد میکند و واقدهد. خود لفظ را عوض میمی

 کند.جای الفاظ را عوض می
 ثبات الفاظ و تغییر معنای وقوعی در مجاز لفظی

آورده  «لحمامفی ا»آورده و  «اسداً »آورده،  «رأیت»در اینجا جای لفظ را عوض نکرده؛ یعنی 
له آنها نسبت ها در جای خود محفوظ هستند؛ منتها آن معنای وقوع خارجی را به غیر موضوعاست. لفظ

، منظور او از ربیع، الله نیست؛ بلکه «أنبت الربیع البقلة»گوید: دهد. یعنی وقتی که در آنجا میمی
ن انبات را به خدا نسبت بدهد؛ اما به منظورش واقعاً خود بهار است؛ منتها اشتباه کرده است. باید ای

خاطر عدم ابصار خودش یا اندیشی خودش یا بهفهمی و کجخاطر کجربیع نسبت داده است؛ حالا یا به
خاطر جهات دیگر. باید بنا را به بناّ نسبت دهد؛ اما به امیر نسبت داده خاطر عامی بودنش و یا بهبه

 خاطر اینکه امیر آمر است.و بهدهد خاطر اینکه او فرمان میاست؛ به
 نقش علم متکلم به مصداق خارجی

دهد. وقتی که اما در اینجا دلالت وقوعی را به غیر از آن معنای مطابقی خودش نسبت می
کند و آن معنای ، این رأیت بر یک معنای وقوعی خارجی دلالت می«رأیت اسداً فی الحمام»گوییم: می

طابقی خودش است. مطلب این است که متکلم با علم به اینکه اسد در وقوعی خارجی غیر از معنای م
، علم ندارد؛ اگر علم داشت «أنبت الربیع البقلة»گوید؛ ولی در مجاز عقلی، در حمام نیست، اسد را می

 «أنبت الله البقلة.»گفت: و موحد بود، می
 نقد تعبیر خشم طبیعت در اسناد افعال

گویند: خشم طبیعت کجاست؟! مگر طبیعت خشم دارد؟! یا می« خشم طبیعت!»گویند: مردم می
متأسفانه من « قدرتی که در طبیعت هست!»گویند: مگر طبیعت دست دارد؟! یا می« دست طبیعت!»

طبیعت در اینجا »گویند: ام! میاین سخنان را از بزرگان و آقایان و اهل علم و افراد باسواد هم شنیده
مگر « طبیعت!»گویند: چیزی که در اینجا هست جزء طبیعت نیست! می خود همین« چه کرده است!

 طبیعت چیست؟! ما که غیر از این درخت و چنار و سبزه و...، چیز دیگری به نام طبیعت نداریم!
کنیم و ما این را خارج از طبیعت فرض می« طبیعت در اینجا چه کرده است.»پس اگر بگوییم:  

آوریم؛ اگر منظور این است، غلط است! چون خود حساب میقاهره به عنوان یک قدرتطبیعت را به
همین مطلب است. یعنی جای دور  أنبت الربیع البقلةاین هم جزء طبیعت است. پس طبیعت دست ندارد. 

 نرویم؛ همین مردم عوام هستند و همین آقایان، عوام هستند.
دست »گویند: ، می«رت لایزال الهیدست پروردگار، دست خداوند، قد»جای اینکه بگویند: به 

ای کاره است؟! طبیعت کارهطبیعت چه« خشم طبیعت!»گویند: آید میزلزله می« طبیعت! خشم طبیعت!
نیست! طبیعت مگر غیر از این سنگ چیز دیگری است؟! خود این فرش هم جزء این طبیعت است. 

قای سنگ، آیا شما در اینجا توانستی کاری آقای فرش، آیا شما در اینجا توانستی کاری انجام بدهی؟! آ
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 انجام بدهی؟!
خود من هم جزء یک اقیانوس بیکران هستم. ما هم در این فضای عالم برای خودمان »گوید: می 

 «توانیم انجام بدهیم.گردیم و کاری نمیمی
 مقایسه مدلول لفظ در دو نوع مجاز

نظر فرق است که در مجاز لفظی، لفظ بر قطهبنابراین بین مجاز عقلی و بین مجاز لفظی از این ن
کند که غیر از معنای مطابقی خودش است؛ ولی در مجاز عقلی یک مدلول وقوعی خارجی دلالت می

کند. صحبت در این است که ما در اینجا لفظی را که مناسب با لفظ بر معنای مطابقی خودش دلالت می
ا محمول است نیاوردیم؛ ولی واقعاً اسناد این محمول موضوع است نیاوردیم و یا لفظی را که مناسب ب

 به موضوع خودش است.

 اشکال گستردگی تعریف مشهور مفهوم
منطوق عبارت است از دلالت لفظ »حساب منطوق و مفهوم را تعریف کردند و گفتند: اینروی

دلالت لفظ است بر مفهوم، »و  اند.ها تضمّنی را هم ذکر کردهالبتهّ بعضی «بر معنای مطابقی خودش.
شوند؛ طور است، پس تمام حقیقت و مجاز و کنایه داخل در مفاهیم میاگر این« معنای التزامی خودش.

شاءالله بقیۀ مطالب برای که منظور آقایان از مفاهیم، اخصّ از این است و جای اشکال است. إندرحالتی
 جلسۀ بعد باشد.
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